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تازهمحسنچاووشیدرزخمکاری کار
محـــس چاووشـــی، خواننـــده موســـیقی پـــاپ مطلبـــی را دربـــاره کار 
تازه اش بـــا عنوان زخم کاری 2 منتشـــر کـــرده؛ در بخشـــی از این خبر 
آمده: »تک آهنگ جدید محســـن چاووشـــی با عنوان زخـــم کاری 2 در 
دســـترس مخاطبان قرار گرفت. « ترانه اثر جدید محســـن چاووشـــی 
با آهنگســـازی خـــودش را علی اکبر یاغی تبار ســـروده و رضـــا فؤادیان 
تنظیم کننـــده آن اســـت. از عوامل این اثر می تـــوان به عادل روح نواز )نوازنـــده گیتار الکتریک(، 
بهروز میرزایی )نوازنده گیتار آکوســـتیک( و عابد بســـطامی )میکس و مســـتر( اشـــاره کرد.فصل 
جدید ســـریال زخم کاری مانند فصل اول ســـاخته محمدحســـین مهدویان اســـت. در بخشی از 
متـــن این ترانـــه آمده: »اومدم مثل یه ببر کینه توز، حقمو بگیرم و شـــبانه روز؛ عقب شـــغال قاتل 
بـــودم/ بی خبـــر از اینکه با دیدن تـــو، دیدن حالت خندیـــدن تو؛ خودمم قاتل ایـــن دل بودم.«

ارجمندبهچوگان اشارهخواندنیپیروز
پیـــروز ارجمنـــد آهنگســـاز در تازه تریـــن نوشـــته اش مطلبـــی درباره 
چـــوگان را بازنشـــر کـــرده؛ در این نوشـــته آمـــده: »ورزش چـــوگان یک 
سنت فرهنگی ملی و بخشـــی از میرات، فرهنگ و هنر سرزمین ایران 
اســـت که قدمت آن نزدیک به ســـه هزار قبل می رســـد. چوگان زمانی 
بهترین وســـیله برای پرورش توان رزم آوری شـــاهزادگان و بزرگ زادگان 
بـــوده و با توجه بـــه اینکه آغاز و سرمنشـــأ پیدایـــش این ورزش متعلق به عهد باســـتان اســـت، 
نام چـــوگان نیز از آن زمـــان به یادگار مانده اســـت. میـــدان گنجعلی خان نه تنهـــا میدان عرصه 
چـــوگان بود بلکه پایگاه اقتصاد، داد و ســـتد و جلوه گاه هنر و اندیشـــه کســـانی به شـــمار می رود 

که هویـــت و تاریخ و ســـامت خویش را نیـــز ارج می نهادند.

باصدایحامدهمایون البرز
حامـــد همایون، خواننده هم نوشـــته: »ســـام عزیـــزان جانم. قطعه 
البـــرز با جـــان و دل تقدیم به شـــما. امیـــدوارم که به دلتون بشـــینه. 
این آهنگ رو به هر کســـی که دوســـش دارید، تقدیـــم کنید. امیدوارم 
بـــزودی با هم، هم صـــدا بخونیمـــش.« او در ادامـــه از دنبال کنندگان 

صفحه اش خواســـته که نظرات خـــود را با او درمیـــان بگذارند.

دربارههوشنگمرادیکرمانی
عبدالحکیـــم بهـــار، مـــروج کتابخوانـــی اهل روســـتای رمین اســـتان 
سیســـتان و بلوچســـتان فیلـــم کوتاهـــی از دختـــر نوجوانـــی را کـــه 
بـــرای عاقه منـــدان ادبیـــات داخلـــی معرفـــی کوتاهـــی از هوشـــنگ 
مرادی کرمانـــی و آثـــارش دارد، منتشـــر کـــرده؛ در متـــن ضمیمـــه این 
کلیـــپ هم آمده: »نخل، شـــما که غریبه نیســـتید، قصه هـــای مجید، 
مربای شـــیرین، بچه های قالیباف خانه، میهمان مامان و... بخشـــی از کتاب های منتشرشـــده 
هوشـــنگ مرادی کرمانی اســـت. پیشـــنهاد می کنـــم خواندن آثار ارزشـــمند این نویســـنده خوب 
ســـرزمین مان را از دســـت ندهیم.« این فیلـــم به بهانـــه زادروز مرادی کرمانی کـــه چند روز قبل 

بوده، منتشـــر شـــده است.

مهدویدامغانی،استادیکمنظیر
اکبـــر ایرانی، مدیرعامل مؤسســـه پژوهشـــی میراث مکتـــوب مطلبی 
به مناســـبت زادروز زنده یاد دکتـــر احمد مهدوی دامغانی، دانشـــکده 
ادبیـــات دانشـــگاه تهـــران، دانشـــگاه مادرید، دانشـــگاه هـــاروارد و... 
منتشـــر کرده کـــه در بخشـــی از آن می خوانید: »خـــدا می داند علقه و 
عاقه اســـتاد مهدوی، رضـــوان الله علیه به بنده و مهـــر و محبت بنده 
به ایشـــان چقدر بود! همیشـــه مـــرا فرزند خـــود خطاب می کرد. اســـراری به بنـــده می گفت که 
هرگـــز فاش نخواهد شـــد. داوری هایش نســـبت به افـــراد و مصائبی کـــه بر او گذشـــته بود و... 
به لطف ایـــن ارادت قلبی، متقابل با دســـتخط های زیبای خط نســـتعلیقش مـــدام بنده نوازی 
می فرمـــود گاه بـــا مقالـــه و زمانـــی با نوشـــتن مقدمه بر متـــون کهن عربـــی و بدین ســـان اعتبار 
میـــراث مکتوب به یمـــن حضـــورش دو چندان گردیـــد. پس از او دیگر کســـی را ســـراغ نداریم 
کـــه چنین تبحـــری در متون ادب عربی داشـــته باشـــد و به قول ســـعدی بعید اســـت دگر، مادر 

گیتـــی چو تو فرزنـــد بزاید.«

تالارمولوی تأملهوشنگگلمکانیبرنمایشیدر
هوشـــنگ گلمکانی، نویســـنده و منتقد ســـینما نکاتی خواندنی درباره 
نمایـــش »انسان/اســـب:پنجاه/پنجاه« نوشـــته هالـــه مشـــتاقی نیا و 
مرتضـــی اســـماعیل کاشـــی را کـــه چندی اســـت در تـــالار مولـــوی به 
کارگردانـــی مرتضـــی کاشـــی اجـــرا می شـــود، پیـــش روی عاقه مندان 
گذاشته است؛ در بخشـــی از آن آمده: »کارگردان گرچه از قراردادهای 
تئاتـــر حماســـی برشـــت اســـتفاده می کنـــد اما ایـــن قراردادهـــا را بـــه روز می کنـــد.  اینجـــا گروه 
هم ســـرایان برشـــتی از حالت جمعیت بیرون می آیند و هویتی انســـانی و فعالتر در نمایش پیدا 
می کنند. از ســـوی دیگر با اینکه نمایشـــنامه برشـــت روایت کابوس های دو بازمانده اردوگاه های 
مـــرگ یهودیـــان در زمـــان جنگ جهانی دوم اســـت.« ایـــن نمایش تلویحـــاً به دوران مـــا تعمیم 

می یابـــد و بـــا وجود فضـــای تلخ و تیـــره اش، بـــا بارقه هایـــی از امید پایـــان می یابد.

 خیانت اولین
 سفیر صلح دوست انگلستان در ایران!
وقتـــی وارد ایران شـــد مبلـــغ 600 هـــزار تومـــان یکجا به 
فتحعلی شـــاه قاجـــار پرداخت کرد و به  ایـــن  ترتیب مورد 
توجه شـــاه قرار گرفت. به زبان فارســـی و ترکی تســـلط 
کامل داشـــت و گلســـتان ســـعدی را در اروپای غربی به 
چاپ رســـاند. بســـیار خوش مشـــرب و مبادی آداب بود. 
عبدالـــرزاق دنبلـــی در کتـــاب »مأثر ســـلطانیه« درباره او 
می نویســـد:»نقل اوصاف حســـنه اش نقُل مجالس امرا 
و ذکر اخاق مستحســـنه اش زیب محافل امنا و عظمای 

سلطانی ]است[.«
او در ادامـــه توانســـت اعتمـــاد عباس میـــرزا را هـــم 
جلـــب کند. به پیشـــنهاد او، افســـران نظامی کشـــورش 
دوشـــادوش افســـران ایرانی به فرماندهـــی عباس میرزا 
در برابر ســـپاه روس به فرماندهی رتیشچوف صف آرایی 

کردند.
ماجرای ســـر گور اوزلی اولین ســـفیر انگلیـــس در ایران، 
به همین جـــا ختم نمی شـــود. او بســـیار صلح دوســـت 
بـــود و تاش می کرد میـــان ایران و روس هـــا صلح برقرار 
کند. چندیـــن دور مذاکره میان ایـــران و روس برپا کرد. 
ایرانی ها به شـــرط خروج روس ها از ســـرزمین های خود 
)از جمله گرجســـتان( حاضر بودند صلح کننـــد، اما در 
جریان مذاکرات ناگهان اوزلی دســـتور داد همه افسران 
و صاحب منصبان انگلیسی ســـپاه ایران از قشون خارج 
شـــوند. این خبر به  همراه اســـرار نظامی ایران به اطاع 
قشون روس رســـید. بدین ترتیب روحیه روس ها تقویت 
شـــد و با کمک این برتـــری اطاعاتی و نظامی به  دســـت  
آمده، نیمه شـــب در »اصانـــدوز« به ســـپاه عباس میرزا 
شبیخون زدند. توپخانه سپاه ایران که در اختیار افسران 
انگلیســـی بـــود، آن شـــب کار نکرد. ســـپاه ایـــران از هم 
پاشـــید و رزمندگان بسیاری به شـــهادت رسیدند و قوای 

باقی مانـــده به تبریز عقب نشـــینی کردند.
در نتیجه این شکســـت بزرگ، ایران مجبور شـــد مذاکره 
کند. عهدنامه گلســـتان به میانجیگری ســـر گـــور اوزلی 

نوشـــته و پاره هایی از تن ایران جدا شـــد.
بعدها کـــه گزارش های اوزلی به دولت انگلیس منتشـــر 
شـــد، او راهبرد خـــود را این گونـــه بیان کـــرده بود:»باید 
ملت ایـــران را گذاشـــت تـــا در همین حالـــت توحش و 

بربریت باقـــی بمانند.«
تاریـــخ مواجهه انگلیســـی ها با ما اکنون بـــه بهای گزاف 

پیش روی ما اســـت. نبایـــد آن را فراموش کنیم.
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ماجراهای خانم آقای او

قرتی غربیلک بازی  کافی شاپ
آمیـــز مـــراد معمـــار، پیرمـــرد  صبیـــح المنظـــر و 
خوش خلقی اســـت که هـــر نوبه ســـایه اش افتاد 
ســـر گذر، اهـــل گذر بـــه ذوق و اشـــتیاق دوره اش 
کردنـــد کـــه از خاطراتـــش گفته یاد تهـــران قدیم 
زنـــده کنـــد. مراد معمـــار هم که هیـــچ نوبه چین 
به ناصیه اش نیفتاده خنده کنج لبش چســـبیده 
به حســـن خلق و طمأنینه می نشیند صدر سنگ 
نشـــیمن دکانی و عصا ســـتون کرده تکیه می زند. 
دســـتی بـــه محاســـن کشـــیده می افتـــد روی دور 
حرف. در حســـن معاشـــرت هیچ احـــدی به گرد 

پایش نمی رســـد.
ایـــن نوبـــه تعریـــف می کرد خیابـــان چراغ بـــرق نرســـیده به پامنـــار یک 
قهوه خانـــه ای بـــود بالاخانـــه، به نام عـــرش. می گفتند عرش به ســـبب 
اینکـــه بالکل یک ســـاختمان دوطبقـــه در تهران بود ایـــن قهوه خانه هم 
طبقه بـــالای همان بود. لکن افتاده بود دســـت یک مشـــت شـــیره ای و 
زهرمـــاری مزاج و القصه و محل گذر هرچه آدم غلـــط و خاف و نااهل... 
داشـــت تعریف می کـــرد چطور پرجگری کـــرده با رفقایـــش رفته اند بند و 
بســـاط زهرمـــاری و ســـیخ و منقل عرش بهـــم زده و جمع نااهل شـــان از 
هم پاشـــیده اند.همین طور که مراد معمار از پرجگـــری و قلندری خود و 
رفقایـــش می گفت، فکری شـــدیم این قهوه خانه هم کانســـپت عجیبی 
اســـت. خـــدا را صد هـــزار مرتبه شـــکر مجالی پیـــش آمد ما هـــم از لفظ 
کانســـپت اســـتفاده کنیم کانســـپت نگفته از دنیا نرویم زبانم لال احدی 

زهـــره نکند خیال کند به لســـان غریبه واقف نیســـتیم.
یک نوبه با دوســـتان گعده کردیـــم و گفتیم برویم کافی شـــاپ. بماند که 
ماقبـــل آن روز، خیال مـــان کافی شـــاپ از همـــان لیوان هـــای پایه بلندی 
اســـت که تـــا خرخره بســـتنی می ریزند و یـــک چتر می گذارنـــد بیخش و 

هرچه بســـتنی خوش طعـــم و دلخواه اســـت چترش مـــزه کاه می دهد!
نشســـتیم، منو باز کردیم و دیدیم هرچه نگاه می کنیم ســـوادمان جهت 
خواندن اســـامی افاقه نمی کند. یک »منتوشیتاستازیان« یا یک همچین 
چیزهایـــی دیدیـــم؛ به قیافه اش می آمد خوشـــمزه باشـــد. هرچه کردیم 
زبان مـــان بـــه خواندنش نچرخید. مانـــده بودیم چه کنیـــم، دیدیم تنها 
چیزی کـــه می توانیم بخوانیم قیمتش اســـت. گفتیـــم بی زحمت برای 

ما یکی از این دویســـت هزارتومانی هـــا بیاورید...!
دویســـت هـــزار تومان وجوهـــات خرج نیمـــرو کردیم. چهارتا پر ســـبزی 
خـــوردن ریختـــه بودند رویـــش هرچه نـــگاه می کردیم پنجـــاه هزارتومان 
بیشـــتر خرجش نبود. هر لقمه ای که گذاشـــتیم تـــوی دهان مان خنجر 
شـــد گلویمـــان را درید کـــه این چه ســـخریه لودگـــی اســـت گریبان مان 
گرفـــت. آب شـــیر می ریزنـــد حاق لیـــوان، چارپـــر نعنـــاع می ریزند پول 
خون پدرشـــان مطالبه می کنند.والله آدم باید خیلی جگر داشـــته باشد 
یکـــی از آن اطعمه عجیب غریـــب را انتخاب کرده نامش بـــه زبان بیاورد. 
ما اگر باشـــیم پیشنهاد می کنیم جهت اســـامی کد بگذارند آدم لااقل کد 
مـــورد نظرش را بگوید. این نوبه ماقبل رفتن یک دور ســـایت کافی شـــاپ 
رؤیت کرده اســـم مورد نظر خود را تکرار می کنیـــم بلکم آبروریزی نکنیم.

فکـــری شـــدیم من بعد هـــر نوبه غـــذای دم دســـتی پختیم، عوض کشـــک 
بادمجان، اشـــکنه، املت و کتلت، یک اسم قوس قزح سمبل کنیم تحویل 

اهل خانـــه بدهیم و ژســـت بگیریم که مگر چـــه کم از کافی شـــاپ داریم؟

ریحانه 
ابراهیم زادگان

شاعر و طنزپرداز

محمدامین 
همدانی

انیمیشن ساز

یک واقعه خونین در کتاب ها

معرفی سه کتاب  درباره واقعه 17 شهریور
واقعه خونین میدان ژاله در 17 شـــهریور 1357 معروف 
بـــه جمعه ســـیاه، رویداد اتمـــام کار رژیم شاهنشـــاهی 
ایران نیز محســـوب می شود. به عبارتی ســـاده تر، رژیم 
پهلـــوی با ایـــن اقـــدام خونین خـــود هر گونـــه امید به 
مصالحه میـــان انقابیون و ســـلطنت طلبان را از میان 
برد. 17شـــهریور 1357 جدایی میـــان ملت و حکومت 
را عمیق تـــر کرد و امکان هر نوع پیوســـتگی یا ســـازش 

را به نابودی کشـــاند.
صبح جمعه ١٧ شـــهریور ســـال ١٣57 تظاهـــرات برای 
چهارمیـــن روز متوالـــی ادامه پیـــدا کرد. این بـــار وعده 
دیـــدار مردم غیور کشـــور در میـــدان ژاله )میدان شـــهدای فعلی( بـــود. آنان 
غافـــل از آنکـــه رژیم ســـتمگر پهلوی از 7 صبـــح حکومت نظامـــی اعام کرده 
اســـت به میعادگاه رســـیدند. ناگهـــان با دیـــدن تانک ها، نیروهـــای نظامی و 
مأموران اســـلحه به دست متعجب شـــدند، اما بدون اعتنا به آنها به تظاهرات 

خود ادامـــه دادند.
چندی طول نکشـــید که مأموران مســـلح پـــس از چند بار هشـــدار، جمعیت 
متشـــکل از زنـــان و کـــودکان را در کمـــال بی رحمی و ســـنگدلی هـــدف رگبار 

گلوله قـــرار دادند.
ابعاد عظیم کشـــتار و ســـرکوب مردم بی گناه در این روز باعث شـــد انقابیون 
در حرکـــت خـــود ثابت قدم تـــر جلـــو برونـــد. ناگفتـــه نمانـــد رهبـــری امـــام 
خمینی)ره( نقش بســـزایی در این پیـــروزی غرورآفرین ایفا کرد. می توان گفت 
رویداد خونین 17 شـــهریور عاملی مؤثر در تشـــدید مبارزات مردمی و تســـریع 
ســـقوط رژیم پهلوی به شـــمار می رود. آمار دقیق شـــهیدان مظلوم حادثه ١٧ 

شـــهریور هیچ گاه مشخص نشد.
درباره این رویداد کتاب های بســـیاری به نگارش درآمده اســـت. در این سیاهه 

کوتاه به معرفی ســـه کتاب می پردازیم.
کتـــاب مصور »جمعه ســـیاه« جلد شـــانزدهم از مجموعه »روزهـــای انقاب« و 
روایتی داســـتانی از کشـــتار مردم در میدان ژاله در 17 شـــهریور 1357 اســـت 

که با زبانی ســـاده و روان برای نوجوانان نگاشـــته شـــده اســـت.
دومیـــن کتـــاب با عنوان »ریشـــه های انقاب اســـامی ایـــران و شـــرحی از 17 
شـــهریور« به نویســـندگی حســـینعلی عامه نوری از سوی انتشـــارات نوید نور 
منتشـــر شـــده اســـت. این کتاب به بررســـی جریان پیروزی انقاب اســـامی 
می پـــردازد کـــه مجموعـــه ای از عوامـــل در کنار رهبـــری امام راحـــل تأثیرگذار 
بودند. این کتاب ضمن بررســـی ریشـــه های پیروزی انقاب به کنکاش درباره 

وقایـــع مهم از جمله 17 شـــهریور 1357 پرداخته اســـت.
ســـومین کتاب با عنوان »اشـــک جمعه« به نویســـندگی مونا اســـکندری که از 

سوی انتشـــارات سوره مهر منتشـــر شده است.
کتاب اشک جمعه نوشته مونا اســـکندری یک رمان در حال و هوای سال های 
انقاب اســـت. این کتاب که انتشـــارات سوره مهر آن را منتشـــر کرده است به 
محوریت روز جمعه هفده شـــهریور یا جمعه ســـیاه می پردازد که رژیم طاغوت 
مـــردم زیادی را در میدان ژاله کشـــت. صدیقه دختر جوانی که بر ســـر دوراهی 
قرار گرفته اســـت، او بایـــد انتخاب کند حکومـــت ظلم را بپذیرد یا در مســـیر 
آزادی قدم بردارد و ســـرانجام تصمیمش را می گیـــرد. این کتاب روایت روزهای 
ســـخت دوران انقاب اســـت، زمانی که مردم برای دفاع از آزادی و آرزوهایشان 
قدم در مسیر دشواری گذاشتند، مســـیری که نمی شناختند اما هدف روشن 

آن را می خواســـتند. این کتاب روایت شجاعت و ایستادگی است.

نقدیادداشت

جعفر 
حسن خانی

پژوهشگر 
تاریخ و اندیشه 

سیاسی

پس از برگزاری مراسم اربعین 
حسینی در کربای معا، روند 

بازگشت زائران از مرز شلمچه به 
کشور آغاز شده است. به گفته 

محمد جولانژاد مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای خوزستان، 

از ابتدای ماه صفر تا پایان 19 
صفر، بیش از 2 میلیون و 254 

هزار و 54 زائر ایرانی و خارجی از 
مرزهای شلمچه و چذابه تردد 

داشتند.

عکس:ایسنا

عکس نوشت

اهالی انیمیشن نگاه شان به جشنواره های خارجی  است
جشـــنواره فیلم کوتاه تهران بیشتر میان فعالان سینمای داستانی و مستندســـازان محبوبیت دارد. اهالی انیمیشن بیشتر نگاه شان 
به ســـمت جشـــنواره های خارجی اســـت اما از آنجایی که جشـــنواره فیلم کوتاه تهران هم در دسته بندی جشـــنواره های مورد تأیید 
اســـکار قرار گرفته اســـت، این رویداد به یک هدف جدی برای انیمیشن ســـازان ایرانی تبدیل شده اســـت. می توان با معرفی بهترین 
ظرفیت هـــای ایـــن رویداد به جامعه انیمیشن ســـازان، حضـــور در این جشـــنواره را هم به یک هـــدف برای فعالان ایـــن حوزه تبدیل 
کـــرد. البتـــه تولید انیمیشـــن از آنجایی که رونـــدی طولانی و گـــران دارد، خیلی قابل تنظیم بـــا تقویم برگزاری یک جشـــنواره خاص 
نیســـت. جشـــنواره فیلم کوتاه تهران می تواند شـــرایطی را ایجاد کنـــد تا تولیدکنندگان ایـــن عرصه هم تصور واقعی تری نســـبت به 

اعتبـــار این رویـــداد داخلی پیدا کنند و بداننـــد چیزی از جشـــنواره های خارجی کم ندارد.
  | از صحبت های این هنرمند با مهر

نقل قول

طبیعت، یک عاشق کامل واقعی 
اســـت چرا که هرگز خـــود را تکرار 
نمی کنـــد. دو پاییـــز همرنگ، دو 
بهـــار همســـان، دو تابســـتان همگـــون، دو 
زمســـتان مثل هـــم، هرگـــز، در تمـــام طول 

حیات انســـان پیش نیامده اســـت.
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